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حافظ
ای توانگر مفروش اين همه نخوت که تو را

سر و زر در کنف همت درويشان است

اين خبر خوش شايد بتواند محرك خوبی برای آنهايی 
باشد که هنوز معلوليت شــان را محدوديت می دانند. 
در کنار هزاران هزار معلول موفقی کــه داريم، اين بار 
می خواهيم از قصه ناشــنوايانی بگوييــم که کنار هم 
به تازگی در اصفهــان کافه اشــاره را   راه انداخته اند؛ 
ناشــنوايانی که علاوه بر ايجاد شــغل برای افرادی 
شبيه خودشان، توانمندی های شــان را هم در کافه به 
نمايش گذاشــته اند و با ميزبانی از مهمانان کافه آنها را 
وارد دنيای ناشنوايان می کنند. مشــتريان با ورود به 
کافه و دادن سفارش شــان با زبان اشــاره و روش های 
ارتباطی با ناشنوايان آشنا می شوند. تهيه نوشيدنی ها 
و خوراکی های ســردوگرم با طعم های مختلف توسط 
نيروهای ناشنوا در کافه اشاره به مشتريان ارائه می شود.

کافه اشاره پيش تر در شهر های تهران و زنجان راه اندازی 
شده بود. مشتريان اين کافه، ســاعتی از دنيای آرام و 
بدون صدای ناشنوايان استفاده و تجربه جالب و جديدی 
کسب می کنند. از نکات جالب اين کافه فضای داخلی 
آن است که از ايده و ابتکارات خود ناشنوايان بوده و به 
بهترين سليقه درست شده است و هر مراجعه کننده ای 

را مجذوب فضای داخلی کافه می کند.
مديرعامل انجمن خانواده ناشــنوايان استان اصفهان 
می گويد که هدف از راه اندازی ايــن کافه مهياکردن 
زمينه حضور افراد معلول مثل ناشنوايان در جامعه است: 
»دل مان می خواهد شــهروندان به اين فضا پا بگذارند 
و از نزديک با توانايی ها و ظرفيت های ناشنوايان آشنا 
بشــوند. همچنين آموزش زبان اشاره نيز يکی ديگر از 

اهداف مان است.« 

کافه  اشاره 
خوش خبر

دور دنیا

سوژه روز

بالنی بر فراز شهر

حتما شــما هم از گردوغبار این روزهاى تهران آزرده 
هســتید؛ تهران عزیزى که به خاطر ایــن ذرات معلق 
گاهی برج میلادش تا ســاعت ها ناپدید  و کوه هایش 

غایب می شوند.
البته گردوغبار در شــهرها دلایل گوناگونــی دارد که در 
این مجال فرصت پرداختن به آن نیست، اما حالا که هوا 
غبارآلود است چه کنیم؟ چینی ها هم با چنین مشکلاتی 
دست وپنجه نرم می کنند، اما مدتی است راه حلی عجیب را 
در شهر جینان امتحان کرده اند؛ راه حلی به نام بالن بادى. 
تعجب نکنید. کارشناســان چینی بالنی گنبدى شکل را 
به مساحت 20هزار مترمربع ســاخته اند و آن را به شکل 
آزمایشی، روى پروژه اى ساختمانی گسترده اند تا صدا و 
گردوغبار نه به داخل پروژه نفــوذ و نه از داخل، به بیرون 

رسوخ کند.
این بالن که از موادى شفاف ساخته شده، به نور خورشید 
هم اجازه می دهد به فضاى داخلی سطح پوشیده شده بتابد 
و روشنایی روزانه شهرک ایزوله شده را تضمین کند. براى 
برپایی این بالن غول پیکر که 50متر ارتفاع دارد، نیازى به 
ستون نیست، چون علاوه بر تصفیه هوا، با دستگاه هایی 
عظیم، فشار هواى ثابتی براى این سازه بادى تأمین می شود 
و به همین دلیل امکان مونتاژ و جمع کردن سریع آن هم 
میسر است. مقامات محلی معتقدند اگر این پروژه آزمایش 
خود را پس دهد، آنها می تواننــد براى مهار آلودگی هوا و 
گردوغبار، آن را براى شهرهایی بزرگ تر هم بسازند و در 

شرایط اضطرارى روى شهرها بگسترانند.

هوای پاکبان های شهرمان را 
داشته باشيم

اول این که فرض کنیم هر کــدام از نیروهاى زحمتکش 
خدمات شــهرى مثــل پاکبان ها، نیروهــاى جمع آورى 
پسماند و خدمات رفت  و روب شــهرى روزى در محله اى 
کارشان را انجام ندهند؛ به نظر شــما چه بر سر آن شهر یا 

محله خواهد آمد؟   
احتمالا یا اهالی آن کوچه و محله مجبور می شوند تا مدت ها 
خودشان را در خانه حبس کنند یا این که چند روز از محله 
خودشان به مکانی نامعلوم مهاجرت می کنند! خلاصه در 
شــهرها، نبود بانکدار، بقال و میوه فروش چندان به چشم 
نمی آید، اما نبود نیروهاى خدمات شهرى، بسیار محسوس 
اســت.  دوم اینکه بســیارى از نیروهاى خدمات شهرى، 
کارشــان را قبل از طلوع آفتاب آغاز می کنند یا از ساعت 
9شب سر کار می روند تا خاطر شــهروندان از رفت و روب 
شهر مکدر نشود. اما انتشار خبرى در این روزها ما را بر آن 
داشت تا با فرض اول و دوم را که در بالا به آن پرداختیم با 
هم جمع کنیم و به یک نتیجه سوم مهمی برسیم: »لطفا... 

لطفا... لطفا هواى پاکبان هاى شهرمان را داشته باشیم.«
خبر غم انگیز از قول خبرگزارى ایسنا این است: »تنها در 
سال گذشته بیش از 10 پاکبان حین نظافت معابر به علت 
تصادف جان باخته اند؛ تصادفاتی که بیشــتر شب ها و در 
ســاعاتی رخ داده که پاکبانان در تاریکی در حال نظافت 
شهر بوده اند.« البته که رعایت نکات ایمنی مثل استفاده 
از لباس هاى شبرنگ و قراردادن موانع در مسیر نیروهاى 
خدمات شهرى به خصوص در کنار بزرگراه ها، واجب است، 
اما شب ها در حین رانندگی، ما هم هواى پاکبان ها و دیگر 
نیروهاى خدمات شــهرمان را داشته باشــیم تا به جان و 

عکس خانهروحشان آسیب نرسد.

در قاب اين تصوير چيزی فراتر از يک منظره شهری 
نهفته اســت؛ اين روح يک تمدن است که در ميان 
ديوارهای کاهگلی و بادگيرهای  سر به فلک کشيده 
نفس می کشــد. اينجا يزد است؛ شــهر بادگيرها، 
قنات ها و کوچه های آشــتی کنان. از اين زاويه، يزد 
شبيه يک تابلوی انتزاعی شگفت انگيز است؛ يک 
بافت ارگانيک و زنده که از دل خاك برآمده و با آفتاب 
کوير صيقل خورده است. اين نمای هوايی راز معماری 
هوشمندانه يزد را فاش می کند؛ شهری که برای غلبه 
بر طبيعت خشــن به درون خود پناه برده است. هر 
گنبد کوچک و بزرگ نه يــک عنصر تزيينی، بلکه 
پاسخی هوشــمندانه به اقليم گرم و خشک است؛ 
راهکاری برای شکستن شدت نور، ايجاد سايه های 
خنک و بهينه سازی فضا. اين گنبدهای متعدد که 
مانند قارچ های خشــتی از بام ها ســر برآورده اند 
نورگيرهايی هستند که روشنايی را به قلب خانه ها 

هدايت می کنند و جريان هوا را ممکن می سازند.
بافت متراکم و فشرده شــهر با کوچه های باريک 
و ديوارهای بلند يک سيســتم سرمايشی طبيعی 
و غول پيکر را تشکيل داده اســت. خانه ها در هم 
تنيده اند تا برای يکديگر سايه بسازند و حياط های 
مرکزی همچون واحه هايی کوچک و سبز، زندگی 
و طراوت را در دل اين مجموعه خشــتی به جريان 
می اندازند. در اين قاب خبری از خيابان های عريض 
و ساختمان های بی روح مدرن نيست. اينجا هر بنايی 
با بنای کناری خود در گفت وگوست و تمام شهر يک 

کل واحد و يکپارچه را تشکيل می دهد.
اين تصوير که در فضای مجازی نيز پربازديد شده تنها 
يک عکس از يک شهر قديمی نيست، بلکه سندی 
است از قرن ها دانش، همزيستی با طبيعت و درك 
عميق از معماری پايدار. يزد از آســمان به ما نشان 
می دهد که چگونه نياکان ما با مصالح بومی اثری هنری 
و در عين حال کاربردی خلق کرده اند که هنوز هم پس 

از قرن ها الهام بخش و تحسين برانگيز است. 

پازل خشتی ايران

اگر ايران را يک بوم نقاشــی تصور کنيم، هنرمندان 
اين سرزمين در طول هزاران سال، شاهکاری بی بديل 
خلق کرده اند که پالت رنگی آن نه تنها چشم نواز، بلکه 
منحصر به خود اين جغرافياست. رنگ در فرهنگ ايرانی، تنها يک عنصر بصری برای 
تزئين نيست، بلکه يک زبان است، يک هويت و يک فلسفه. اين زبان از گنبد مينايی 
مسجد شيخ لطف الله در اصفهان گرفته تا تارو پود يک فرش دستباف در کاشان و 
از لعاب يک کوزه سفالی در لالجين همدان تا نگاره های يک کتاب خطی نفيس، با ما 
سخن می گويد. هر رنگ، داستانی از طبيعت، عرفان، تاريخ و احساسات مردمان اين 
ديار را در خود پنهان کرده است. رنگ ها در ايران، شناسنامه بصری تمدن ما هستند؛ 
شناسنامه ای که امروز مرزهای جغرافيايی را درنورديده و در عرصه های بين المللی، از 
 )Persian( »دنيای مد و طراحی داخلی گرفته تا هنر و صنعت، با افتخار به نام »ايرانی

شناخته می شوند.
اين پديده شــگفت انگيز، حاصل قرن ها تجربه و اســتادی هنرمندان ايرانی در 
استخراج رنگ از دل طبيعت و به کارگيری آن با جسارت و ظرافتی مثال زدنی است. 
از دل سنگ لاجورد بدخشان، »آبی لاجوردی« متولد شد تا آسمان را بر گنبدهای 

مساجد بنشاند. از خاك سرخ جزيره هرمز، »قرمز لاکی« به دست آمد تا گرما و شور 
را به نگارگری ها و قالی ها ببخشد و از ترکيب اکسيدهای مس و قلع در کوره های 
داغ، »فيروزه ای« يا »سبز ايرانی« خلق شد تا نمادی از بهشت، آب و حيات باشد. 
کاشــی کاری های معرق و هفت رنگ، اين اوج هنر معماری ايرانی، به تنهايی يک 
دايره المعارف کامل از کاربرد هوشمندانه رنگ هاست؛ جايی که آبی ها در کنار زرد 
و نارنجی، آرامش را در کنار هيجان می نشانند و يک هارمونی معنوی و چشم نواز 
خلق می کنند. همين پالت رنگی در قالی ايرانی نيز تکرار می شــود؛ هر گرهی که 
زده می شود، نه تنها يک نقش، بلکه يک رنگ را با معنايی خاص در کنار رنگ ديگر 
می چيند.رنگ های ايرانی امروزه در مد و طراحی مدرن جهان ســرآمد شده اند؛ 
برندهای مطرح از نيويورك تا پاريس از طيف های ايرانی الهام می گيرند. بسياری از 
رنگ های ايرانی حالا در فهرست جهانی رنگ -مثل پنتون و وب سايت های معتبر 
هنر- جای دارند و اين نام ها در جهان شناخته شده و معتبرند. حضور اين رنگ ها 
به عنوان يک نماد هويت ملی و فرهنگی، ســند ماندگاری تأثير عميق ايرانيان بر 
فرهنگ و سليقه جهانی است؛ سفيرانی بی صدا اما اثرگذار که نام ايران را بی نياز از 

کلام تا دورترين نقاط جهان برده اند.

9 رنگ در دنيا به نام رنگ های ايرانی شهرت دارند که از هنر و عناصر مختص به کشورمان سرچشمه گرفته اند

جهان با رنگ ایرانی زیباتر است 
فاطمه عباسی

آبی ايرانی يکی از محبوب ترين رنگ های ايرانی است که در بسياری از صنايع و 
هنرها کاربرد داشته و دارد. اين رنگ، رنگ اصلی کاشی کاری های مساجد و بناهای 
تاريخی بسياری است. کشور ما و افغانستان سرشار از معادن لاجورد باکيفيت است. 
هنرمندان ايرانی اين سنگ را پودر کرده و از آن در رنگ آميزی کاشی ها، کوزه ها و 
گاهی الياف قالی ها استفاده می کردند. جالب است بدانيد که نخستين بار در سال 
1669، عبارت آبی ايرانی در زبان و ادبيات انگليسی به کار رفت. نام ديگر اين رنگ 

ايرانی، آبی کاربنی، آبی پرشين و آبی شالی است.

رنگ رز ايرانی يا گل ســرخی، از رنگ زيبای 
گل محمدی الهام گرفته شــده اســت. اين 
رنگ از سال 1922وارد زبان انگليسی شده 
و در توليد پوشــاك بانوان و اکسسوری های 
دخترانه بسيار رايج و محبوب است. اين رنگ 
در قالی های تبريز و قم نيز برای ايجاد نقوش 

ظريف و زنانه کاربرد دارد.

رنگ نارنجی ايرانی يــا اخرايی پررنگ از 
زمان های دور در صنعت رنگرزی، قالی بافی و 
سفالگری ايرانی کاربرد داشته است. اين رنگ 
نيز از خاك سواحل هرمز به دست می آيد و 
متشکل از پودر اکسيد آهن در خاك است. 
نخستين استفاده ثبت شده از نارنجی ايرانی 
به عنوان نام رنگ در زبان انگليسی در سال 

1892بود.

اين رنگ ايرانــی از همان خانواده 
آبی شــالی يا آبی ايرانی است که 
شــدت کمتری دارد. اين رنگ در 
ميان پارچه فروشان ايرانی به آبی 
ايتاليايی معروف است. مسجد کبود 
تبريز يکی از شاهکارهای استفاده 

از اين رنگ است.

اين رنگ صورتی ايرانی برای نخســتين بار در سال 1923 وارد زبان 
و ادبيات انگليسی شد. صورتی ايرانی در کاشی کاری های متاخر در 
دوران قاجار و همچنين هنر قالی بافی ايرانی بسيار رايج است. اين 
رنگ را می توان در کاشی کاری های مسجد نصيرالملک شيراز، معروف 
به »مسجد صورتی« به وضوح ديد که چگونه در ترکيب با نور، فضايی 
رؤيايی و خيره کننده خلق می کند. امــروزه از اين رنگ در صنعت 

پوشاك، لوازم آرايشی و کالای خواب استفاده می شود.

plum  به معنای آلو و آلو برغانی است ورنگ عنابی از خانواده زرشکی 
به دست می آيد. اين رنگ از گذشته در صنايع مختلف ايرانی کاربرد 
داشته اســت و به نام عنابی هم شناخته می شــود. رنگ عنابی در 
قالی بافی، به ويژه در فرش های بيجار و همدان، برای ايجاد عمق در نقشه 
و به عنوان رنگ متن در کنار رنگ های روشن تر به کار می رود. همچنين 
در جلدسازی سنتی )صحافی( و ساخت قطعات چوبی تزئينی نيز کاربرد 
داشته است. اين رنگ امروزه در صنعت لوازم آرايشی و توليد پوشاك 

نيز استفاده می شود. 

اين رنگ نيز از خانواده آبی ايرانی اســت و نام های ديگر اين 
رنگ پرشين اينديگو يا بنفش نيلی اســت. نخستين کاربرد 
اين عبارت در زبان انگليســی مربوط به سال 1912است. اين 
رنگ نيز در کاشی کاری ها و ســفالگری های ايرانی پرکاربرد 
بوده و در قالی بافی، به ويژه در قالی های نايين و اصفهان، نيلی 
به عنوان رنگ زمينه برای برجســته کردن نقوش کرم و لاکی 

استفاده می شود.

رنگ قرمز ايرانی از خاك های سواحل هرمز گرفته شده است. اين 
خاك قرمز در صنعت لوازم آرايشی نيز به کار می رود. عمده استفاده 
از رنگ قرمز ايرانی در سفالگری کرمان و قالی بافی ايرانی، به ويژه 
قالی های مناطق روستايی و عشــايری است. در داخل ايران، اين 
رنگ را به نام سرخ، لاکی و قرمز دانه اناری می شناسند. نخستين بار 
در ســال 1895از عبارت قرمز ايرانی در متون انگليسی استفاده 

شده است.

هيچ ايرانی ای نيست که به ســنگ فيروزه و رنگ آن علاقه مند 
نباشد. اين ســنگ و رنگ آن، به قدری در هنرهای ايرانی رايج 
است که جهان آن را به نام سبز ايرانی می شناسد. از سبز ايرانی 
نخستين بار در ســال 1892در ادبيات انگليسی به عنوان رنگی 
ايرانی ياد شــد؛ از گنبدهای مساجد و ســردر بازارها گرفته تا 
کاشی کاری های داخلی و زيورآلات، فيروزه ای امضای هنر ايرانی 
است. رگه های سبز داخل سنگ مرمر نيز يک نمونه از رنگ سبز 

ايرانی محسوب می شود.

آبی ایرانی

رز ایرانی

نارنجی ایرانی

آبی لاجوردی

صورتی ایرانی

عنابی 

نیلی

قرمز ایرانی

فیروزه ای

Persian    Blue

Persian    Rose

Persian    Orange

Medium Persian    Blue

Persian    Pink

Persian    Plum

Persian    Indigo

Persian    Red

Persian    Green
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